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ë نامه سرگشاده نویسندگان به هویدا
در اواخر بهمن مــاه ۱۳۵۵ پنج نفر از 
نویســندگان ) باقر پرهام، اسلام کاظمیه، 
منوچهــر هزارخانــی، شــمس آل احمد و 
علی اصغر حاج  ســید جــوادی( در صدد 
برآمدند نامه سرگشاده ای در اعتراض به 
اختناق سیاســی، اعمال سانســور و نتایج 
فرهنگــی و اجتماعــی آن بنویســند و بــا 
جمع آوری امضا از دیگر نویسندگان آن را 
برای هویدا بفرستند. به گفته باقر پرهام: 
»مــا می خواســتیم بــا ایــن کار جامعه از 
نظــر سیاســی بــاز بشــود. مــی خواســتیم 
ایــن را تشــدید بکنیــم« تا بتوانیــم کانون 

نویسندگان را دوباره تشکیل دهیم.
در آن نامه ـ که روز ۲۳ خرداد ۱۳۵۶- 
بــا پســت سفارشــی بــرای نخســت وزیر و 
رونوشــت آن بــرای روزنامه های رســمی 
ایــران  تلویزیــون  و  رادیــو  و  سراســری 
فرستاده شد و در روز ۲4 خردادماه انتشار 
یافــت، آمــده اســت: آقای نخســت وزیر، 
ما نســبت بــه وضعیت »فرهنــگ ملی« 
نگرانیــم؛ »فرهنــگ و خلاقیــت فکــری و 
هنــری در جامعــه ما دچار توقــف و رکود 
شــده اســت و حتــی به جــرأت مــی توان 
گفت که نشــانه هــای بســیار نگران کننده 
پیداســت  نیــز  فرهنگــی  انحطــاط  از  ای 
مــی  گســترده تر  روز  هــر  آن  ابعــاد  کــه 
شــود.« این وضع ســه علت اصلــی دارد: 
»محدود بودن شدید شرایط تفکر خلاق 
و آزادانــه«، »ضوابــط شــدید سانســور« و 

»محدودیت های شــدیدی کــه در جهت 
مطالعه کتاب بــرای مردم اهل مطالعه، 
بخصوص جوانان و دانشجویان به وجود 
آمده است.« این عوامل بازدارنده، ناشی 
ازبــی اعتنایــی دولت به »قوانین رســمی 
و آزادی های انســانی« اســت زیرا، »کلیه 
موادی از قانون اساسی که ضامن صیانت 
و تقویــت اصلی انگیزه هــا و محرک های 
فرهنگــی و خلاقیت فکری و رشــد و بلوغ 
سیاســی و اجتماعی جامعه است مطلقاً 
به وســیله دولت و ســازمان های تابع آن 

به حال تعلیق و تعطیل درآمده است.«
در نتیجه، »نویســندگان و روشنفکران 
و اهــل اندیشــه از هرگونه تأمین حقوقی ، 
قضایی ، سیاســی و اجتماعــی محرومند 
بــا قهــر عوامــل دولتــی و  و در برخــورد 
سانســور، هیــچ مرجع و تکیه گاه رســمی 
ندارند.« نویسندگان تأکید می کردند ما به 
سرنوشت ملت و کشور خود علاقه مندیم 
و بــرای اینکــه» بــه عنــوان ملتــی آزاد و 
ســربلند و متکی به کار و فرهنگ خویش 
در جهــان باقی بمانیــم ]…[ ناچاریم که 
قدم پیش نهیم و محدودیت های موجود 
را برداریــم و بــا کار فکــری و خلاق خود با 
تمام گروه های اجتماعی کشــور ارتباطی 

سالم و اصیل برقرار کنیم.«
ناگفتــه نمانــد کــه پیــش از ایــن نامه، 
نویســندگان به شکل های گوناگون نسبت 
به سانســور کتــاب و مطبوعــات به دولت 
لغــو  خواســتار  و  کــرده  اعتــراض  ایــران 

سانســور شــده بودند؛ مثلًا در سال ۱۳۵۳ 
علی اصغر حاج سید جوادی در اعتراض 
به سانســور و جلوگیری از انتشــار کتابش، 
بحران ارزش ها، نامه ای به هویدا نوشــته 

بود که نتیجه ای نداشت. )۱(

ë نشریاتی با صفحات کنده شده
خاطرات پرویز ناتل خانلری، صاحب 
مجلــه ادبــی و معــروف ســخن، ازجمله 
خاطراتــی اســت کــه در آن بــه موضــوع 
سانســور اشــاره شــده اســت. خانلــری در 
خاطراتش ابتدا اشــاره می کنــد که تقریباً 
از اوایــل دهه پنجــاه، آزار سانســورچی ها 
شــروع شــد. گویــا چــاپ برخــی اشــعار، 
شــاخک های وزارت اطلاعــات آن زمــان 
را حســاس کــرده بــود. از جملــه ترجمــه 
شــعری از شــاعری لهســتانی بــا عنــوان 
همین طــور  چیســت«،  »سوسیالیســم 
شــعری در رثــای دکتــر محمــد مصــدق 
)رثایــی کــه البتــه چنــدان آشــکار نبــود( 
و نیــز شــعری از هوشــنگ ابتهــاج کــه نه 
بــا صراحــت، بــه واقعه ســیاهکل اشــاره 
داشــت. بعــد از اینها بود کــه دیگر وزارت 
اطلاعــات، توزیــع مجلــه ســخن را پیش 
از بررســی و دادن مجــوز، ممنــوع کــرد. 
بــه گفتــه خانلــری، فهرســتی ســی و پنج 
نفره به دفتر نشــریه ســخن دادند، با این 
توضیح کــه آنهــا ممنوع القلم هســتند و 
حق ندارند چیزی بنویســند. یکی از افراد 
ممنوع القلم دکتر محمدرضا باطنی، پدر 
علم زبانشناســی بود. خانلری با توجه به 
اینکه مقالات باطنی در حوزه زبانشناسی 
سیاســی  مســائل  بــه  ربطــی  و  بودنــد 
نداشــتند، جســارت به خرج داد و باز هم 
از وی مقالــه منتشــر کــرد ولــی برخــلاف 
تصورش به آن شــماره اجازه انتشار داده 
نشــد تا همــه صفحاتی که مقالــه در آنها 
بــود، بریده و از مجله جدا شــدند. یک بار 
هم نــام باطنی به صــورت »م. ر. ب« کار 
شــد که ایــن ترفند هــم از چشــم ناظران 
دور نماند و دست اندرکاران سخن مجبور 
شــدند این حروف را ســیاه کنند تــا اجازه 

انتشار به مجله داده شود.
بــه نوشــته خانلــری سانســور ســخن 
از آن بــه بعــد، شــدیدتر شــد. بــه عنوان 
نمونــه در یکی از شــماره های این مجله 
شــعری از مهــدی اخوان ثالــث به چاپ 
از مصرع هــای آن،  یکــی  در  کــه  رســید 
کلمــه انفجــار بــه کار رفتــه بــود. پاســخ 
خانلری چنین بــود که »آخر خبر انفجار 
رســمی  روزنامه هــای  در  روز  هــر  کــه  را 
می نویســند.« امــا جــواب قانع کننــده ای 
دریافــت نکــرده بــود. نمونه دیگــری که 
خانلری از سانسور مجله سخن می گوید، 
به داســتانی دربــاره یک دهقــان مربوط 
می شــود. دهقان این داســتان که در کنار 
دریاچــه هامون مزرعه داشــت، به علت 
خشــکی دریاچه، مزرعه را از دست داده 
و بدبخــت شــده بــود. آن شــماره مجله 
به ســبب این داســتان اجازه انتشــار پیدا 
نکرد. خانلری برای جویا شدن دلیل این 
کار با وزیــر اطلاعات تماس می گیرد. در 
ایــن گفت وگــو خانلری از وزیر می پرســد 
که نیامدن باران و خشــک شدن دریاچه 
مربــوط بــه سیاســت داخلــی اســت یــا 
خارجــی؟ اســتدلال خانلــری ایــن بــود 
کــه خشــک شــدن آب دریاچه بــه علت 
نیامدن بــاران اســت و آن وقت مجله را 
به این علت توقیــف کرده اند! وزیر، قول 
رسیدگی داد و ساعتی بعد، مسئول امور 
مربوط به روزنامه ها در وزارت اطلاعات 
تماس گرفت و گفت، با وجود اصلاحات 
ارضی نباید نوشــت که مزرعه ای خشک 
گفــت،  مقابــل  در  خانلــری  می شــود! 
اصلاحــات ارضی که تعهد بــاران نکرده 
و در جــواب هــم شــنید کــه بــه هــر حال 
این جــور مطالــب بــه گــوش خارجی هــا 
می رســد و دســتاویزی برای عیب جویی 
از رژیــم می شــود. در مقابــل، چــاره ای 
جــز کوتاه آمدن نبود: »دیــدم با این جور 
آدم هــا جروبحــث فایــده ندارد. گوشــی 
را گذاشــتم و باز چند صفحــه از مجله را 
ناچــار کندیم و به همــان صورت ناقص 

منتشر کردیم.« )۲(

ë سانسور فال هفته
مجلــه  صاحــب  بهــزادی،  علــی 
هفتگی سپید و سیاه هم در فرصت های 
مختلفــی از سانســور و سانســورچی های 
دوره پهلوی ســخن به میان آورده است. 
به عنوان نمونه در یکی از نوشــته هایش 
می نویســد، در آن زمان رســم شــده بود 
کــه مجــلات، صفحــه ای را به فــال قهوه 
اختصــاص می دادند. در ایــن صفحات 
دربــاره خصوصیــات اخلاقــی متولدین 
ماه هــا و حوادثــی کــه مثــلًا در آن هفتــه 
بــرای متولدیــن هر یــک از ماه هــا اتفاق 
می افتــاد، مطلب می نوشــتند. محتوای 
بــدی  یــا  فال هــا اغلــب دربــاره خوبــی 
متولدیــن هــر مــاه، امیــدواری دادن بــه 
اتفاق هــای خوبی که در انتظــار آنها بود 

و برحــذر داشــتن آنهــا از حــوادث بــد و 
کمی هم پند و اندرز بود. از طرفی شــاید 
عده ای به یاد داشــته باشــند که تعدادی 
از افــراد خاندان پهلــوی، متولد آبان ماه 
بودند. مســائلی پیش آمد که سبب شد، 
مأموران سانســور بــه این صفحــه توجه 
خــاص کننــد و ســردبیران مجــلات هم 
دقت بیشــتری بــه مطالب ایــن صفحه 
داشــته باشــند و بــرای متولدیــن آبــان، 
امتیازاتی قائل شوند؛ مثلًا بنویسند همه 
متولدین این ماه آدم های خوبی هستند 
و همیشه حوادث خوبی برای شان اتفاق 
خواهد افتاد. بهزادی می نویســد، ظاهراً 
نوشــتن مطالبی مثــل »این هفتــه برای 
شــما هفته خوبی نیســت و دشــمنانتان 
می کوشــند ضربه سختی به شما بزنند« 

ســعی  نباشــید.  مــردم آزار  »اینقــدر  یــا 
کنید کینه تــوزی را که عادت تان شــده از 
خــود دور کنیــد.« و شــاید مطالبــی بدتر 
از اینهــا که احتمــالاً عواقبی را بــه دنبال 
داشــت، باعث شــد که روزنامه نویس ها 
از آن پس، به همه متولدین آبان، تملق 
بگوینــد: »بــه ایــن جهــت می بینیــم در 
بیشــتر فالنامه های آن ســال ها متولدین 
مــاه آبان، هم خودشــان خــوب معرفی 
می شدند و هم حوادث خوبی برای شان 

اتفاق می افتاد!«. )۳(
 

ë دهه پنجاه؛ اوج سانسور پهلوی
محمود طلوعــی در کتــاب بازیگران 
از  صحبــت  کــه  جایــی  پهلــوی،  عصــر 
آزادی و سانســور مطبوعــات می کند، از 
دیده هــای خــودش هــم در ایــن زمینــه 
می نویســد. طلوعی با اشــاره به اینکه از 
سال ۱۳۳6 تا ۱۳46 عهده دار سردبیری 
مجلــه خواندنی هــا بــود، به دهــه پنجاه 
او سانســور  نوشــته  بــه  اشــاره می کنــد. 
مطبوعــات در فاصله ســال های ۱۳5۳ 
تــک حزبــی( و  اعــلام سیســتم  )ســال 
۱۳56 )ســال اعلام فضای باز سیاســی( 
از هــر زمان دیگری شــدیدتر بود. در این 
و  نــه فقــط مطالــب روزنامه هــا  دوران 
مجلات به طور مستقیم توسط حکومت 
کنتــرل می شــد، بلکه ســردبیران دولتی 
برخی نشریات، خودشان مأمور خدمت 
شــده بودند. طلوعی به اســامی دو- سه 

نفر از آنها هم اشاره می کند. او در همان 
دوران، مجله ای به نام »مسائل جهان« 
منتشــر می کــرد که مجلــه ای تخصصی 
در مســائل بین المللی بــود و چندان به 
مسائل داخلی نمی پرداخت. به نوشته 
طلوعی حتی ایــن مجله تخصصی هم 
با همه احتیاط هــا و اجتناب از پرداختن 
بــه مســائل داخلــی، از کنتــرل و نظارت 
قســمت مطبوعات وزارت اطلاعات در 
امان نبود و بارها طعم سانسور را چشید؛ 
آن هم به ســبب اشــاراتی که به مسائل 
مربــوط به حقوق بشــر یــا مباحث کلی 
مربــوط بــه دیکتاتــوری و حکومت های 
استبدادی در جهان داشت )که مأموران 
مربوطــه آن را به خود می گرفتند( و یک 
بار هم به ســبب مطلبی که درباره دکتر 

محمد مصدق کار کرده بود. )4(

ë پی نوشت
۱. تاریخ شــفاهی هاروارد، مصاحبه ضیاء 
صدقی با علی اصغر حاج ســید جوادی، 

اول مارس ۱۹۸۴، نوار شماره ۶.
۲. قافله ســالار ســخن؛ خانلــری، تهــران: 

البرز، ۱۳70، ص 46۹ تا 47۱.
۳. علــی بهــزادی، »تملــق در مطبوعات 
ایران«، ماهنامه کلک، شماره ۳۹، خرداد 

۱۳7۲، ص 7۲ و 7۳.
عصــر  بازیگــران  طلوعــی،  محمــود   .4
تــا فردوســت، ج ۲،  از فروغــی  پهلــوی؛ 

تهران: علم، ۱۳7۲، ص 7۹۲ تا 7۹6.

به مناسبت سالروز  نامه تاریخی جمعی از فعالان فرهنگی به رژیم پهلوی در اعتراض به سانسور مطبوعات و نشریات

روایت سانسور در دوران پهلوی

بســیج  نیروهــای  بــه  الشــعبی  حشــد   
مردمی در عراق اشاره دارد که در واکنش 
به حملات داعش بــه مناطقی از عراق، 
تشــکیل شد. در ســال ۲0۱۳ گروه داعش 
)دولت اســلامی عراق و شــام( تأســیس 
شد. این گروه در ۹ ژوئن ۲0۱۴ )۱۹ خرداد 
۱۳۹۳( به شمال عراق حمله کرد و شهر 
موصــل و برخــی از مناطــق این کشــور را 
تصــرف کرد و پس از آن، اماکن اســلامی 
بویــژه مســاجد و آرامگاه هــای مقدس را 
تخریب کــرد. در واکنش به فعالیت های 
خرابکارانــه ایــن گــروه، حشــد الشــعبی 

شکل گرفت.

ë  پایه گذاری حشــد الشعبی در عراق، سه
مرحله داشته است:

1-دستور نخست وزیر
نوری مالکی نخست وزیر وقت عراق 
کــه فرماندهــی نیروهــای مســلح را نیــز 
بــر عهــده داشــت، طــی حکمــی فرمان 
بــرای  عــراق  مردمــی  بســیج  تشــکیل 
رویارویی بــا تهدید داعش و جلوگیری از 
حملــه به بغداد را صادر کرد. پس از این 
فرمان، نیروهای مردمی، بویژه با حضور 
کســانی که تجربه نظامی داشتند، شکل 
گرفت و به میــدان جنگ با داعش روانه 
شد. وی همچنین در مصاحبه ای به الگو 
گرفتن از بســیج ایران در ســاختار بسیج 

عراق تصریح کرده است.
2-فتوای آیت الله سیستانی

فعالیــت  شــروع  از  پــس  مــاه  ســه 
حشدالشعبی، آیت الله سیستانی مرجع 
شــیعه در نجف به وجــوب کفایی جهاد، 
فتــوا داد و از همــه کســانی کــه توانایــی 
جنگیــدن داشــتند، دعــوت کــرد در کنار 
نیروهــای ارتــش بــه مقابلــه بــا داعــش 
بپردازنــد. ایــن فتــوا نقــش بســزایی در 
ترغیــب مــردم بــه پیوســتن بــه حشــد 
الشــعبی داشــت و بــه آن، مشــروعیت 

بخشید.
بــه گفته برخی پس از فتوای آیت الله 
سیســتانی و تصمیــم فرماندهانــی کــه 
در جنــگ ایــران و عــراق بــر ضــد صدام  
می جنگیدند و با حضور قاسم سلیمانی 
در منــزل ابومهــدی المهنــدس، حشــد 
شــکل گرفتــه و ســازمان دهی می شــود. 
»شــیخ عبدالمهدی کربلایــی« نماینده 
عالیقــدر  مرجــع  سیســتانی  آیــت الله 
نمــاز  خطبه هــای  در  عــراق  شــیعیان 

جمعه در مرقد مطهر امام حســین)ع( 
در شــهر کربلای معلی گفت: »هر کسی 
که می تواند ســلاح به دســت گیرد و توان 
مقابله با ترویست ها را دارد، برای مقابله 
با تروریســت ها داوطلب شود، زیرا دفاع 
از عــراق وظیفــه ملی اســت. مرجعیت 
شــیعه از تلاش هــای نیروهــای مســلح 
عــراق در مقابله با گروه های تروریســتی 
بــه  را  ایــن گروه هــا  و  حمایــت می کنــد 
شجاعت و صبر و پایداری دعوت می کند 
زیــرا دفــاع از عراق، وظیفه ملی اســت و 
همه باید برای دفــاع از عراق وارد عمل 
شــوند. عراق با اوضاع بســیار خطرناکی 
روبه رو شــده اســت، باید هوشــیار باشیم 
و  ملــی  مســئولیت  عــراق  از  دفــاع  کــه 
دینــی خطیری اســت زیرا کشــور و ملت 
عراق بــا چالش و خطری بــزرگ روبه رو 
تروریســت ها  حملــه  هــدف  و  شــده اند 
قــرار گرفته انــد و در نتیجه همه اقشــار و 
طایفه هــای ملت عــراق در معرض این 
حملــه قرار دارنــد و همگی بایــد با صبر 
و اســتقامت و شجاعانه ســلاح در دست 
گیرنــد و با تروریســت ها مقابلــه نمایند. 
همراهــی  بــه  داعــش  تروریســت های 
در  صــدام  و  بعــث  حــزب  بازمانــدگان 
کنار افرادی مانند عــزت الدوری معاون 
اخیــر  هفته هــای  در  معــدوم،  صــدام 
حملات وســیعی در شــهرهای مختلف 
عراق بخصوص تکریت، سامرا و موصل 

انجام داده اند.«
3-مشروعیت قانونی

در ســال ۲0۱۵ هیــأت  وزیــران عــراق 
تصویب کرد که ســازمان حشد الشعبی، 
ســازمانی رسمی و مرتبط با نخست وزیر 
نیــرو  ایــن  ایــن مصوبــه  پــی  اســت. در 
ســاختار  از  بخشــی  رســمی،  به صــورت 
نیروهای مسلح عراق محسوب و وابسته 
به فرمانده کل نیروهای مســلح شــد. به 
گفتــه رهبــر جریان حکمت ملــی عراق، 
وجــود ایــن نیــرو به عنــوان یک نهــاد در 
کنــار ارتش، پلیس و پیشــمرگه ضرورت 
راهبــردی در نظــام ملــی دفــاع عــراق 
نهادینــه شــدن در  بایــد ضمــن  و  دارد 
کنار نیروهای نظامــی، ارتباط آن با دفتر 
فرمانــده کل نیروهــای مســلح، منظم و 

سامان داده شود.
تعــداد واقعــی گروه حشــد الشــعبی 
هیچ گاه به صورت رســمی اعلام نشــده 
تــا  هــزار   ۶0 از  متفاوتــی  آمارهــای  امــا 

۱۲0هــزار نفــر از آنهــا تخمین زده شــده 
است.

ë  فعالیت های حشد الشعبی و بازنمایی
رسانه آن

تشکیل حشــد الشــعبی یکی از نقاط 
عطــف تاریخــی عــراق معاصــر اســت. 
امــری کــه باعث شــد عــراق از بزرگترین 
بحران معاصر خود به سلامت عبور کند. 
حشد الشعبی در طول سال های گذشته 
توانسته اســت وضعیت خود را در عراق 
تثبیــت کند و به عنوان عنصر اساســی در 

ثبات و امنیت عراق نقش ایفا کند.
از ایــن روی حشــد توانســته اســت در 
زمینه های مختلف نقش آفرینی کند که 

مهم ترین آنها عبارتند از:
1-وحــدت ملــی: بــا توجــه بــه اینکه 
نیروهــای  محوریــت  بــا  حشدالشــعبی 
مردمی و فارغ از قومیت و مذهب شکل 
گرفته اســت و بــه گفته شــهید ابومهدی 
المهنــدس، حــدود یــک چهــارم تا یک 
ســوم اعضــای حشــد از غیــر شــیعه و از 
قومیت هــای دیگر از جمله مســیحی ها، 
ایزدی هــا و عشــایر و غیــره هســتند و نیز 
تأکید آیت الله سیستانی مرجعیت عالی 
عراق، مبنی بر حقوق یکسان همه مردم 
عــراق بــا قومیت هــا و مذاهــب می توان 
الگــوی حشدالشــعبی را به عنــوان یــک 
نمونه موفــق از اتحاد ملی مــردم عراق 
در مســأله مبــارزه با تروریســم تلقی کرد 
و آن را به دیگر مســائل و مشکلات عراق 
تســری داد، همچنان که آمار و اطلاعات 
و  محلــی  نیروهــای  محبوبیــت  از  نیــز 
مردمی به صورت کلی در عراق حکایت 
بــرای  ســرمایه  ایــن  از  می تــوان  و  دارد 
گســترش وحدت ملی در دیگــر حوزه ها 

استفاده کرد.
و  اداری  فســاد  فســاد:  بــا  2-مبــارزه 
مالی مقوله ای اســت که اقشــار مختلف 
بــه  می برنــد  رنــج  آن  از  عــراق  مــردم 
نحوی که وزارت مالیــه و اداره اقتصادی 
دولــت عراق از مواردی چون فســاد های 
در  سیســتمی  و  اجتماعــی  و  فــردی 
زمینه هــای رشــوه، قاچــاق کالا، افشــای 
اســرار معامــلات و قراردادهــا، غــش در 
گمــرک و غیره نام برده اســت. فســاد در 
زمینه های سیاســی، فرهنگــی و غیره نیز 
از این موضوع مســتثنی نیســتند. مسأله 
فساد در عراق سبب ایجاد تنش هایی در 
اقشار شیعه و ســنی علیه حکومت شده 

است که از جمله آن می توان به اعتراض 
طرفداران مقتدی صدر به فساد موجود 
در حاکمیت عراق اشــاره کرد که موجب 
ایجاد بحران در عراق شــد. از سوی دیگر 
بایــد به حساســیت آیــت الله سیســتانی 
مبنی بر مبارزه با فساد و نیز تأکیداتی که 
بر شاخصه ضدیت با فساد برای انتخاب 
کاندیدای اصلح در انتخابات سال ۲0۱۴ 
داشــتند اشــاره داشــت. بــه ایــن ترتیب 
نســبت  در  مــردم  خواســته  نمایندگــی 
بــا فســاد رایــج در حکومــت می توانــد از 
نقش هایــی باشــد کــه حشدالشــعبی بــا 
ســاختار منســجم خــود آن را نمایندگی 
کنــد. ایــن نمایندگــی از طــرق مختلفی 
قابل اعمال خواهد بود: اولاً ایجاد جریان 
رسانه ای ضدیت با فساد و مطرح کردن 
عمومــی،  خواســت  یــک  به عنــوان  آن 
ثانیــاً ایجاد مجموعه های مــردم نهاد با 
محوریت ضدیت با فساد و ثالثاً استفاده 
از ظرفیت افرادی از حشدالشعبی که در 
سطوح بالای حاکمیت دارای مسئولیت 
هســتند برای اثرگذاری بــر ایجاد رویکرد 
ضد فســاد در مســئولان عراقی. طبیعی 
حشــد  در  اراده ای  چنیــن  کــه  اســت 
الشــعبی، نیازمنــد مبــرا بــودن خــود از 

هرگونه فساد مالی خواهد بود.
3-آوارگان: پس از شــروع درگیری ها 
 ۳ از  بیــش   ،۲0۱۴ ســال  در  عــراق  در 
میلیــون نفــر به علــت جنــگ از مناطق 
مختلــف ایــن کشــور جا بــه جا شــده اند. 
از  نفــر  بــر ۱۱هــزار  بالــغ  در ســال ۲0۱7 
شــهروندان عراقــی به دلیــل جنــگ بــه 
ایــن  کام مــرگ رفته انــد. خانواده هــای 
قشــر از مردم عراق بشــدت آسیب پذیر 
شــده اند چرا که سرپرســت یــا خانه خود 
را از دســت داده انــد. از ســویی رســیدگی 
بــه آوارگان، بی خانمان ها و خانواده های 
بی سرپرســت از مواردی هستند که مورد 
اهتمام آیت الله سیستانی فارغ از مذهب 
و قومیــت افــراد بــوده اســت. بنابرایــن 
خدمت رســانی  ضمــن  حشدالشــعبی 
بــه این افــراد قــادر خواهــد بــود در ارائه 
وحدت ملی و مواجهه با اهل سنت و نیز 
تصحیح تصویری که برخی رســانه ها در 
رابطه با تروریســتی بــودن و طایفه گرایی 
این نیرو ارائــه می دهند، گام های مثبتی 

بردارد.
4 -خدمت رســانی به زائران: مســأله 
خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات، 

از قبیــل تأمین امنیت مشــاهد مشــرفه، 
نظافــت مســیرها و اطــراف حــرم ائمه، 
اســکان زائــران و نیــز ایجــاد زیرســاخت 
بــرای ســاماندهی زائران در ایــام خاص 
عاشــورای  حســینی،  اربعیــن  مثــل 
حســینی و مناســبت هایی که مکان های 
مقــدس عــراق پر ازدحــام می شــوند، از 
موضوعاتی اســت کــه دولــت از پس آن 
بخوبی برنیامده است، لذا حضور در این 
عرصــه نیز از مواردی اســت کــه می توان 
به حشدالشعبی پیشــنهاد حضور در آن 

را داد.
5-نظامــی: هــم اکنون حشــد بعد از 
پایــان خلافــت خــود خوانــده داعــش با 
هســته های خفته آن در حال نبرد است. 
در استان های الانبار، دیاله، صلاح الدین 
و موصل، حشد در حال مبارزه با داعش 
اســت. همچنیــن حشــد الشــعبی یکــی 
نظامیــان  خــروج  اصلــی  محورهــای  از 
امریکایــی از عراق اســت. در طول مدت 
اخیــر امریکایی هــا تمــام ســعی و تلاش 
خود را کرده اند که بتوانند حشدالشعبی 
را منحــل کــرده و آن را در ســاختارهای 
نظامی و امنیتی دیگر عراق ادغام کنند. 
امریکایی هــا همــواره حشــد الشــعبی را 
به عنــوان تهدیــد اصلی حضــور خود در 
عــراق می دانند. توطئه هــای مختلفی را 
علیه حشدالشــعبی در طول مدت اخیر 

صورت داده اند.
6-امنیتی: اکنون عراق با چالش های 
امنیتــی مختلفــی مواجــه شــده اســت. 
می توانــد  همــواره  کــه  چالش هایــی 
حیــات ایــن کشــور را تهدید کند. مســأله 

تقســیم عراق به اقالیم مختلف، حضور 
گروه هــای تروریســتی مختلــف از جمله 
داعــش و القاعــده، جنــگ مذهبــی و... 
را می تــوان برشــمرد. همچنیــن حضــور 
هسته خفته موساد و ســایر سازمان های 
اطلاعاتــی و امنیتــی کشــورهای بیگانــه 
بخشــی از این روند است. حشدالشعبی 
اکنون با ایجاد ساختار امنیتی درون خود 
توانسته بر بخشــی از این چالش ها فائق 
شــود. با وجــود اینکه دســتگاه اطلاعاتی 
عــراق یــک دســتگاه وابســته بــه ایــالات 
متحــده اســت، وجــود حشــد الشــعبی 
به عنــوان دســتگاه مســتقل می توانــد با 

چالش های ذکر شده مقابله کند.
 

ë چالش های حشد الشعبی
احــزاب  تــلاش  شــدن:  1-سیاســی 
سیاســی براى نفوذ یــا اســتفاده از اعتبار 
آن، حال یا از ســر اهمال یا از ســر غرض 
ورزى اســت. ایــن تلاش هــا از انتخابــات 
۲0۱۸ آغاز شد. جایی که برخی، انتخاب 
ائتلاف خود را مرتبط به وفادارى به خون 
شهداى حشد با شعار »لأجلکم أنتخب 
)به خاطر شما شهدا انتخاب می کنم( « 
دانســتند، درحالی که این مسأله، خلاف 
تذکــرات اکیــد مرجعیــت نجف اشــرف 
مبنی بر دور نگه داشــتن حشد از مسائل 
سیاســی بود و همان زمان نیز مرجعیت 
نجــف نســبت بــه ایــن تلاش ها هشــدار 

دادند.
سیاســی  نیروهــاى  حمایــت  البتــه 
از حشــد در مجلــس، نــه تنهــا اشــکالی 
نــدارد بلکه یــک وظیفه اســت، امــا این 

نباید باعث شــود که یک نیروى سیاســی 
خــود را مرتبــط با حشــد بداند یــا خود را 
نماینــده آن اعــلام کنــد. چرا کــه عرصه 
سیاســت در عراق، مملو از فســاد اســت 
نگوییــم  اگــر  نیــز،  سیاســی  نیروهــاى  و 
همــه، اکثریت شــان بی اشــتباه نیســتند. 
پــس این ارتبــاط همراه با عــدم تکذیب 
قــوى از طــرف حشــد باعث خواهد شــد 
که اشــتباه های این نیرو ها توســط غرض 

ورزان به حساب حشد نوشته شود.
کمــاکان برخــی از نیروهــاى سیاســی 
غرض ورز تلاش دارند که بر حشد تسلط 
یابند تا آن را در کمترین حالت، به غرب 
و امریکا نزدیک کننــد. براى مثال احمد 
الاســدى که زمانی سخنگوى حشد بود و 
اکنــون ســخنگوى ائتلاف فتح اســت، در 
گفت و گویــی تلویزیونــی با شــبکه العهد 
گفتــه بود که تمــام نیروهاى سیاســی در 
حشــد تیپ هایــی دارنــد. ایــن موضــوع 
اگرچــه جــواب نقضی بــه آنهایی اســت 
که حشــد را متمایل به نیروهاى سیاسی 
خاصــی می داننــد، امــا در حقیقــت، به 
مثابه اعترافی به استمرار نفوذ نیروهاى 

سیاسی در حشد است.
حشــد  ایجــاد  بــا  حشــد  در  2-تفرقــه 
مرجعیت و حشــد ایرانی: در سال ۱400، 
شــکل  عــراق  در  جدیــدی  تشــکیلات 
گرفت که نام آن را حشــد عتبات)حشــد 
المرجعیــه( نام نهادند.)این تشــکیلات 
در گذشــته بــوده اســت اما از ســال ۱400 
ظهــور و بــروز بیشــتری داشــت( بــر این 
اســاس دو رویکرد در حشــد و جود دارد: 
در حشــد گروهی هستند که به نام حشد 

ولایی هســتند)منظور وابســته به ایران و 
زیــر نظر ولایت فقیه تعریف می شــوند( 
در کنــار آن گروهــی هســتند کــه قائل به 
حشــد مرجعیــت و خــود را بانــی اصلی 
حشــد می دانند. این گــروه ادعا می کنند 
کــه آنها پــس از فتــوای مرجعیت دینی، 
حشــد را تشــکیل داده و هیــچ وابســتگی 
هرچنــد  ندارنــد.  ایــران  بــا  همــکاری  و 
اعضای حشدالشــعبی این تقسیم بندی 
را قبــول ندارنــد، امــا این موضــوع وجود 
دارد. پــس از گذشــت 6 ســال از تشــکیل 
شــامل  کــه  تیــپ   4 حشدالشــعبی، 
جناح هــای »امــام علــی«، »العبــاس«، 
»علــی الاکبــر« و »انصــار المرجعیه« یا 
وفاداران به مرجعیت آیت الله سیستانی 
از حشدالشــعبی خــارج شــدند و خود را 

حشد مرجعیت نامیدند.
تشــکیل حشــد مرجعیت هیچ گاه با 
مخالفت مرجعیت دینی نجف اشــرف 
همراه نبــوده و این چهار تیپ هم اکنون 
در ســاختار جدید که بــرای خود تعریف 
کردنــد خود را مســتقل از حشدالشــعبی 

می دانند.
علیــه  رســانه ای  فضاســازی   -3
شــکل گیری  زمــان  از  حشدالشــعبی: 
حشدالشعبی فضای ســنگین رسانه ای 
شــد.  ایجــاد  تشــکیلات  ایــن  علیــه 
شــبکه های خبری و ماهواره ای از همان 
ابتدا با فضا ســازی علیه حشــد به دنبال 
یــک  را  حشدالشــعبی  کــه  بودنــد  آن 
نیروی کاملًا ایرانی عنوان کنند که ایران 
بــرای نفــوذ در عــراق این تشــکیلات را 
ایجاد کرده اســت. اتهام قتل و جنایت، 
کوچاندن گروه های اهل سنت در برخی 
از شــهرها، نفوذ بــه ســاختارهای اداری 
کشور عراق، کشتن اهل سنت و کردها و 
ســایر اقلیت های دینی و قومی.... براین 
اساس حشــد نیاز به ابزار های رسانه ای 
بســیار قــوی بــرای یک نبــرد رســانه ای 
قالــب  در  چــه  دارد.  مــدت  طولانــی 
شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی 
و چه در قالب شــبکه های ماهــواره ای و 

خبری- تحلیلی.
اکنــون  گفــت  بایــد  نهایــت  در 
حشدالشــعبی بعد از گذشــت ۸ سال از 
تأســیس خود توانسته اســت بر بسیاری 
از چالــش هــای موجود عــراق غلبه کند 
و باعــث حفظ ثبــات و امنیــت در عراق 

شده است.

گزارش تحلیلی »ایران« به مناسبت هشتمین سالگرد تأسیس حشدالشعبی

فرصت ها و چالش های بسیج مردمی عراق

در این نامه آمده است: آقای نخست وزیر، ما نسبت 
به وضعیت »فرهنگ ملی« نگرانیم؛ »فرهنگ و 

خلاقیت فکری و هنری در جامعه ما دچار توقف و 
رکود شده است و حتی به جرأت می توان گفت که 

نشانه های بسیار نگران کننده ای از انحطاط فرهنگی 
نیز پیداست که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود.« 

این وضع سه علت اصلی دارد: »محدود بودن 
شدید شرایط تفکر خلاق و آزادانه«، »ضوابط شدید 

سانسور« و »محدودیت های شدیدی که در جهت 
مطالعه کتاب برای مردم اهل مطالعه، بخصوص 

جوانان و دانشجویان به وجود آمده است.«

با بررســی تاریخ مطبوعات دوره پهلــوی و مرور خاطرات روزنامه نــگاران این مقطع 
می تــوان دریافت که موضوع سانســور و اختنــاق در مطبوعات بســیار پررنگ بوده 
است. روزنامه نگاران در لابه لای خاطراتشان به موضوع های متعددی اشاره کرده اند 
که یکی از آنها مسأله وجود سانسور در مطبوعات آن عصر است. در این زمینه گفته ها 
و نوشته ها فراوان است. یکی از مهم ترین اسناد تاریخی در این رابطه نامه جمعی از 
نویسندگان، شاعران، مترجمان و محققان در نامه ای سرگشاده خطاب به امیرعباس 
هویــدا، نخســت وزیر وقت، در اعتــراض به ایجــاد محدودیت ها، فشــارها و اعمال 
سانســور کتاب، مطبوعات و هرگونه آثار فکری، هنری و نیز ســلب آزادی نویسندگان 
در روز 24 خــرداد 1356 قابــل ذکر اســت کــه طی آن خواســتار رفــع محدودیت  در 
عرصه هــای فرهنــگ و هنر شــدند. در مطلب پیش رو ضمــن نگاهی به ایــن نامه به 
مادمناسبت این روز، به برخی مصادیق دیگر از سانسور در رژیم پهلوی اشاره خواهد شد؛
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